
 
 

 
 

                                                      

 و استاد ممتاز مقطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه برکلی، کالیفرنیا پردازنظریه* 

 فروردین

0414 

www.pecritiue.com 
ی یاس صاد س قد اقت ن

 
 درست نیست 

 ترامپ 16141در خصوص فرمان اجرایی 

 
 *جودیت باتلر

 شیرین کریمیی ترجمه

http://www.pecritiue.com/


 

2

 

 ی شیرین کریمیباتلر، ترجمهجودیت 

 فرمان اجرایی لسلهسیکجمهوری، های پس از سوگند ریاستدونالد ترامپ در هفته

شان تضعیف قوانین پیشرو، و در برخی موارد، تضعیف اصلِ صادر کرده که هدف

ها، که تاکنون به بیش از صد فرمان مدار است. این فرمانهای دموکراسیِ قانونبنیان

انجیِ میرسد دولتی )یا وضعیتی(، که بهنظر می اند، بهدرپی صادر شدهاند، پیرسیده

شود، به دنبال غلبه بر حاکمیت قانون و آزمودن حدوحدود قدرت خودش تقویت می

استبدادی است. تأثیر آن روی بسیاری از افراد ایجاد احساس سردرگمی و هراس بوده 

وضعیت به پایان اندیشند که چه زمانی، و آیا اصلاً زمانی، این ها به این میاست؛ آن

های اجرای آن تأکید کنند و بر دشواریرسد. برخی از این دستورات سرپیچی میمی

ها مانع از تبدیل آن کنند که در نهایت دادگاهشان را بر این حفظ میکنند و ایمانمی

ن گرایی )یا بدبینی؟( خود، پایافرامین به قوانین خواهند شد. دیگران، با اعتماد به واقع

کنند و در عمل پیشاپیش دست دست استبداد را اعلام میالوقوع دموکراسی بهمیحت

ها تسلیم شدند. ممکن ها، به محض صدور فرمانکشند. بسیاری از سازماناز مبارزه می

خاطر ترس از پیامدهای مخالفت، مطیع شده باشند. دیگران تحت تأثیر است برخی به

طور یناند. ااند که به آن گردن نهادهی قدرتی شدههافکنی ترامپ برانگیخته و بندهراس

ری شان ممکن است چه تأثیها درنگ نکردند تا از خود بپرسند تسلیمکه معلوم است آن

ها مانفر ها، منجر به تقویتداشته باشد، یا درک کنند که بازتولید و اجرای این فرمان

 شود.می

دفاع از زنان در »صادر شد،  0202ویه ژان 02، که در 16141عنوان فرمان اجرایی 

 «گری ایدئولوژی جنسیتی و بازگرداندن حقیقت بیولوژیکی به دولت فدرالبرابر افراطی

شاره ، اترسد؟چه کسی از جنسیت میاست. در کتابی که سال گذشته منتشر کردم، 

. بسیار دیر به جریان افتاد« ایدئولوژی جنسیتی»کردم که در ایالات متحد کارزار ضد 

 یکایدر امراین اصطلاح را وضع کرد. بعد  1992ی در اصل واتیکان بود که در دهه

ها( این )به قصد کمک به ترمیم شکاف میان آن 1کلیساهای کاتولیک و انجیلی نیلات

، 0212ویژه در سال ی جهانی خانواده، بهاصطلاح را رواج دادند، سپس در بیان کنگره

انتخاباتی که نمایندگان ترامپ در آن حضور داشتند، مطرح شد. در کارزارهای 

جمهوری در کشورهای کاستاریکا، اوگاندا، کره جنوبی، تایوان، فرانسه، ایتالیا، ریاست

https://pecritique.com/2024/05/22/%DA%86%D9%87%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D8%AF%D8%9F-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7/
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بسیار جنجالی بود. گرچه مطبوعات ایالات متحد خوب موضوع  نیاآرژانتین و برزیل 

 «ایدئولوژی جنسیتی»کردن به آن نپرداختند. در مجارستان، ویکتور اوربان در محکوم

پیمان شد؛ در مقابل، پوتین اعلام کرد هم هبا کلیسای ارتدوکس روسی به طرز اثرگذاری

نظر است و اظهار کرد که که با نقد جی. کی. رولینگ از حقوق افراد ترنس هم

تهدیدی است برای ذات روحانی و امنیت ملی « غرب»مرتبط با « های جنسیتیآزادی»

اند؛ پاپ فرانسیس، ذ کردهروسیه. دو پاپ آخر، موضعی ضد ایدئولوژی جنسیتی اتخا

گاهش، این گفتمان را شدت بخشیده و تأکید کرده است بههای گاهرویبرخلاف پیش

که جنسیت تهدیدی برای مردان و زنان، برای تمدن، خانواده و نظم طبیعی روابط 

 انسانی است. 

او پس از استناد  0211ترامپ دیر به این مهمانی رسیده است، گرچه در سال 

کان به قانون طبیعی، به وزارت بهداشت و خدمات انسانی دستور داد تا جنسیت را واتی

شخصیت انسانی اعلام کنند. رویکرد دولت او این  0«ناپذیردگرگون»عنوان ویژگی به

مورد  حصریبود که برای تعیین جنسیت باید فقط معیارهای آناتومی تناسلی و زبان 

سیاسی این رویکرد این بود که مانع برخورداری  استفاده قرار گیرد. در آن زمان هدف

های قانونی بر مبنای قانون هفت شود، قانون هفت تبعیض در افراد ترنس از حمایت

دلیل ای که بهکند. اما در چارچوب حقوقیاستخدام بر مبنای جنسیت را ممنوع می

 شد.ار میها پیچیده بود، رعایت این معیارها دشوهای سیاستیِ بین ایالتتفاوت

ی ها دربارهکمی پس از آن، دیوان عالی کشور شروع کرد به شنیدن استدلال

که داوری شد( در خصوص این 0202)که در سال  3ی بُستاک علیه کلیتُن کانتیپرونده

د تواند قانوناً تبعیض جنسی در نظر گرفته شوآمیز ضد افراد ترنس میآیا رفتار تبعیض

، با شش رأی مثبت و سه رأی منفی، حکم دادند که قانون هفت تواند. نُه قاضییا نمی

( 1تواند برای حفاظت از افراد ترنس در برابر تبعیض مورد استناد قرار گیرد، زیرا می

ص تواند با جنسی که شخجنسی که در بدو تولد برای یک شخص تعیین شده است می

ورد با عنوان جنس شناخته گیرد متفاوت باشد، اما هر دو مدر گذر زمان به خود می

( برخورد نابرابر بر اساس 0شوند و باید در برابر تبعیض جنسی محافظت شوند؛ می

ض ی تبعیای از تبعیض جنسی است. مسئلهشدهدرک از جنس شخص، شکل شناخته
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 ی شیرین کریمیباتلر، ترجمهجودیت 

این نیست که شما چه جنسی دارید، مسئله این است که جنس شما چگونه درک 

خاطر برداشتی سوگیرانه از جنسِ شود. اگر بها آن رفتار میشود و در نتیجه چگونه بمی

بُستاک  یرسید منازعهشخص با او غیرمنصفانه رفتار شود کاملاً اشتباه است. به نظر می

، نوشته شد، هر که از منصوبان ترامپ بود 6،دست نیل گورساچی که بهکانت تُنیکل هیعل

ن دادنِ جنسی که در بدو تولد تعییتغییرناپذیرجلوهکردن و تلاشی را، در راستای دائمی

 شود، شکست داده است.می

شامل مواردی است که  16141بنابراین عجیب نیست که فرمان اجرایی 

 یکانت تُنیکل هیبُستاک علی از پرونده 2«جانابه یاستفاده»ی هرگونه کنندهتصحیح

را از  «ناپذیر یک فردژیکی دگرگونبندی بیولوطبقه»است. در واقع، این فرمان مبنای 

 شخصی است "ماده"» ... کند: ها( منتقل می)گامت های زایشییاختهآلت تناسلی به 

کند ... گیرد که سلول تولیدمثلی بزرگ را تولید میکه هنگام لقاح به جنسی تعلق می

ک چگیرد که سلول تولیدمثلی کوشخصی است که هنگام لقاح به جنسی تعلق می "نر"

تواند در که دولت میچرا این انتقال صورت گرفته است؟ و این« کند.را تولید می

ناپذیر نظرش را تغییر دهد چه معنایی دارد؟ آیا سرانجام خصوص چیزی دگرگون

تعیین  4هاست که وجود افراد بیناجنسپذیر شده است؟ مدتدگرگون« ناپذیردگرگون»

ای هستند که نشان های زندهها نمونهیناجنسمند کرده است. زیرا بجنس را مسئله

نحوی با هم ترکیب یا مخلوط شوند. باید به توانند بههای جنسی میدهند انداممی

تر سازند. یکی بزرگها( کمتر مسئله)گامت های زایشییاختهنظرشان رسیده باشد که 

ناپذیر گرگوناند که بگذاریم همین تفاوت دتر است: و نتیجه گرفتهو دیگری کوچک

 میان زن و مرد باشد.

ها( برای تعیین جنس دو مشکل عمده دارد. )گامت های زایشییاختهاستفاده از 

 یکند، چه برسد در لحظهها را بررسی نمیکس گامتاول، در زمان تعیین جنس هیچ

ها قابل مشاهده نیستند. یا گامت های زایشییاختهلقاح )که هنوز وجود ندارند(. 

ر ، تعیین جنس بجنس همچنان مشاهده باشد نییراه تعترین اصلی یوقتاین بنابر

ناپذیر از جنس است. دوم، ای مشاهدهبه معنی تکیه بر جنبه های زایشییاختهمبنای 

گرایی اند که نه جبرگرایی بیولوژیکی و نه تقلیلالقولشناسان متفقاکثر زیست
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ارائه دهند.  ی جنسمناسبی برای تعیین و توسعهتواند توضیح یک، نمیبیولوژیکی، هیچ

اجماع »نویسد ای که به تاریخ پنج فوریه منتشر کرد میدر نامه 2ی تکاملانجمن مطالعه

 تعریف« ساختاری بیولوژیکی»عنوان ها را بهبر آن است که جنس در انسان« علمی

ه بروز غدد جنسی، آلت ها، توازن هورمونی، و در نتیجبر ترکیبی از کروموزوم»کند که 

 هایهای جنسی ثانویه متکی است. در تمام این انتسابتناسلیِ خارجی و مشخصه

ها در این نامه به یادمان آن« ی جنس هستند، تنوع وجود دارد.بیولوژیکی، که سازنده

کنشِ ژنتیک و محیط هستند. چنین تنوعی جنس و جنسیت حاصل برهم»آورند که می

و  9،تعامل 1،کنشیبرهم« هاست.های زیستی، از جمله انسانگونهی اصلی مشخصه

روند. گسترده در علوم زیستی به کار می طوربهمفاهیمی هستند که  12برساختِ مشترک

ی جنسیت داشته است. محض نمونه، توجهی در نظریهقابلعلوم زیستی نیز سهم 

شناسی با زیستاستدلال کرده است که  11هاست که آنه فاستو استرلینگمدت

 گذاریهای متنوعی را برای نامکند تا شیوهفرایندهای تاریخی و فرهنگی تعامل می

 زیست جنسیت تولید کند.

ی بیشتر به سنت قانون طبیعی تعلق دارد که در آن اراده 10«ناپذیریدگرگون»زبان 

 گراییاز خلقت ایرو، این زبان به نسخهاینازکند و الهی انواع نر و ماده را تعیین می

ها طور که پاپ فرانسیس تأکید کرده است، اینگرایان، همانتعلق دارد. طبق نظر خلقت

جود گوید، اما با وناپذیر انسانی هستند. ترامپ به نام علم سخن میهای دگرگونویژگی

ورزد که ، ترامپ به طرز اثرگذاری اصرار میهای زایشییاختهی نقش گذرای نظریه

ناپذیر دو جنس فرمان الهی است و او، ترامپ، بار دیگر این فرمان را گونماهیت دگر

اندازی کلام خداوند، خواه برای نمایاندن کلام خودش کند، خواه برای طنینصادر می

تواند در مقام مبنای پژوهش علمی یا عنوان کلام خداوند. دکترین مذهبی نمیبه

. اما این همان چیزی است که در این فرمان های دولتی مورد استفاده قرار گیردسیاست

 اجرایی در حال وقوع است. 

از گفتمان « گرایی ایدئولوژی جنسیتیافراط»هدف فرمان اجرایی ترامپ حذف 

شوند. این هایی است که از سوی دولت فدرال تأمین مالی میعمومی و تمام فعالیت

ا اگر این اصطلاح در عمل نوعی داند، امرا بدیهی می« ایدئولوژی جنسیتی»دولت وجود 
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دادن، یا دیوسازی از، کارهای پیچیده، مولد، اغلب لاپوشانی باشد چه؟ اگر برای تقلیل

های اجتماعی و پژوهشگران، سیاستگذاران تردید ضروریِ جنبشمتخاصم، اما بی

« اطیافر»های اجتماعی و حقوقدانان باشد چه؟ منطقی است که بپرسیم آیا فقط صورت

دئولوژی جنسیتی باید مورد مخالفت قرار گیرند؟ اگر چنین باشد، آیا برای تمییزدادنِ ای

های غیرافراطیِ آن معیاری ارائه شده است؟ از از صورت« افراطی»ایدئولوژی جنسیتی 

داند، منطقی ای است که آن را واقعی میجا که دولت فدرال در حال مقابله با پدیدهآن

وید چگونه آن پدیده را شناسایی کنیم و چگونه تفاوت میان است که باید به ما بگ

های غیرمجاز و بالقوه مجازِ آن را تشخیص دهیم. در وضعیت کنونی، در اسناد صورت

های دانشگاهی، خدمات بهداشتی و های مالی دولتی، ازجمله کمکمربوط به تخصیص

شود، این « جنسیت» ای بهترین اشارههای حقوق مدنی، اگر کوچکدرمانی و حمایت

 گیرد.های مالی در معرض خطر قرار میتخصیص

وجود ندارد و اگر این مفهوم تصور خامی « ایدئولوژی جنسیتی»اگر چیزی به نام  

های اجتماعی به نفع زنان، کودکان، ای از سیاستاست که با هدف مخالفت با مجموعه

فت توان گآمده است، پس می افراد ترنس، کوئیر، غیردوجنسی، و بیناجنسی به وجود

به »شده است. البته این ادعا که جنسیت « برساخته»خود ایدئولوژی جنسیتی نیز 

انی ویژه زمدر ابتدا مخالفانش را خشمگین کرد، به« لحاظ اجتماعی برساخته شده است

 نحویی اجتماعی بهطور تفسیر کردند که یک مقولهنادرست اینها آن نظریه را بهکه آن

ها در تلاش هستند تا نوعی توافق آورد. اکنون آنبرد به وجود میچیزی را که نام می

نه فقط وجود دارد، بلکه « ایدئولوژی جنسیتی»که اجتماعی ایجاد کنند بر سر این

های اجرایی دادن به سیل فرمانگر است. برای پاسخنیرویی خطرناک، و حتی ویران

عمومی نیاز داریم که شامل خواندن دقیق آن  آموزشیکار هایی از ترامپ، به صورت

فاده گویند و با زبانی که استها چه میها باشد، تا بهتر بتوانیم توضیح دهیم که آنفرمان

هایی را ایجاد و کوشند چه واقعیتها میدهند. آنکنند چه کاری انجام میمی

توان بوده است که نمیقدری زیاد ها بهسازی کنند؟ سرعت صدور این فرمانعادی

جای رسیدن به چنین درکی، ها را جداگانه درک کرد؛ ما، بهپیامدهای هر یک از فرمان
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 طوربهتوانیم گیریم. اما اگر کمی وقت بگذاریم میشان سرگیجه میزیر هجوم جمعی

 .تدریج گفتمان متقابلی بسازیمی عمومی تحلیل کنیم و بهجمعی هر فرمان را در عرصه

 هدف این فرمان توضیح داده شده است: 16141بخش اول فرمان اجرایی در 
هایی که منکر واقعیت بیولوژیکی جنسیت در سراسر کشور، ایدئولوژیست

های قانونی و سایر ابزارهای اجبار اجتماعی استفاده فزاینده از روش طوربههستند، 
یابی کنند و به عنوان زنان هویتاند تا به مردان فرصت دهند خود را بهکرده

هایی راه یابند که مختص زنان طراحی شده است، از جنسی و فعالیتفضاهای تک
های محل کار ند تا دوشهای زنانی که در معرض خشونت خانگی قرار دارپناهگاه

 زنان. این درست نیست.

کند که با مخالفت با ایدئولوژی جنسیتی از زنان محافظت این فرمان ادعا می

کند که زنان ترنس زن تکیه می 13ی افراد ترنسکنندهکند و بر این استدلالِ حذفمی

شود ی میفردی تلق« زن»شوند، در این بند نیستند یا تهدیدی برای زنان شمرده می

ردازان پکه در بدو تولد مؤنث در نظر گرفته شده است. این اتهام که جنسیت یا نظریه

کم از دست« جنسیت»ی برد که مسئلهجنسیت تهدیدی برای زنان هستند، از یاد می

ی فمینیستی ی محوری اندیشهمسئله 1962ی خر دههازمان کار سیمون دو بووار در او

ستدلال کرد که بیولوژی بخشی از وضعیت یک شخص است، اما بوده است. دو بووار ا

دهد، فردی که عاشقش خواهد شد، یا بیولوژی نوع کاری را که شخص انجام می

ون کنند یا هورمکند. افراد ترنس وقتی جراحی میزندگی او را تعیین نمی« سرنوشت»

اً ها قطعد: آنکنند، به این خاطر است که به دنبال تغییر آناتومی هستنمصرف می

 خواهند تغییرش دهند.ای وجود دارد که میفهمند که آناتومیمی

ای ابزاری را به افرادی هدفی که در این بند شرح داده شده است داشتن انگیزه

 اند و به دنبال انتقال هستند، طبق ایندهد که در بدو تولد مذکر تعیین شدهنسبت می

ن زن عنواشان بههایی برای تثبیت هویته گامیعنی فقط کسانی ک–د ابند این افر

د به خاطر وروتر، بلکه بهخاطر امید به زندگی قابل تحملانتقال را نه به -اندبرداشته

فرض که به زنان حاضر در آن فضاها آسیب دهند، با این پیشفضاهای زنانه انجام می

شده وجود دارد که در اساس است. چند مورد ثبتفرض کاملاً بیبرسانند. این پیش

دهد که اند، اما چه چیزی به ما اجازه میوضوح در کار بودههایی بهها چنین انگیزهآن
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ت های نادرسعنوان الگویی برای انتقال در نظر بگیریم؟ ما به کنشآن چند مورد را به

ن یا اکنیم تا از آن نتیجه بگیریم که تمام یهودیبرخی یهودیان یا مسلمانان اشاره نمی

 کنیم و گماندادن بر این اساس خودداری میکنند. نه، ما از تعمیممسلمانان چنین می

 منظور توجیه نفرتیهای خاص بهدهند، از نمونهبریم کسانی که چنین تعمیمی میمی

کنند که از قبل دارند. به تعبیر عبارتی که در این فرمان اجرایی آمده است: استفاده می

 .این درست نیست

و در واقع  شودباید بپرسیم آیا این فرمان فریبی است که به نام فمینیسم انجام می

منظور پیشبرد قدرت دولتی است؟ زیرا این طرح سازی از زنان بهراه دیگرِ ابزاری

: ها تأکید داشته استکند که فمینیسم همواره بر آنتردید اصولی را تضعیف میبی

عنوان که چه کسی بهی اینآمیز دربارهرد مفاهیم توهینغلبه بر تبعیض و نابرابری و 

بودن ناکام است. نیّت ظاهراً فمینیستیِ این یک زن مناسب است و چه کسی در زن

شود که مردان ترنس حتی ارزش ذکرشدن ندارند. فرمان با این واقعیت پوچ می

های بندییک از دستهبه افراد بیناجنس، که از بدو تولد در هیچ فرمان نیدر ا همچنین

درصد از جمعیت ایالات متحد، یعنی  1.2گنجند، و طبق برخی تعاریف، دقیق نمی

ای نشده است. دهند، هیچ اشارهبیش از پنج میلیون نفر، را تشکیل می

است. این به یادمان  ها در این فرمان معناداراز این گروه یک نشناختن هیچرسمیتبه

دارد: هدف قرار دادن یک جمعیت خاص، در این  گوناگونآورد که سرکوب اشکال می

ز نبردن افرمان زنان ترنس، یک نوع سرکوب است، و محو واقعیتِ گروهی دیگر با نام

 ها، نوع دیگری از سرکوب است. آن

 ی این فرمان آمده است:در ادامه
ه بنیادی به زنان حمل طوربهها در راستای محو واقعیت بیولوژیکی جنس تلاش

سازد. زدودن جنس از زبان و کند و آنان را از حرمت، امنیت و رفاه محروم میمی
گذاری، نه تنها بر زنان، بلکه بر اعتبار کل نظام آمریکایی تأثیر ویرانگری سیاست

های فدرال برای تحقیقات علمی، گذاریدارد. مبنا قراردادن حقیقت در سیاست
 امنیت عمومی، پایبندی اخلاقی و اعتماد به دولتِ خود، بسیار حیاتی است.

 «واقعیت بیولوژیکیِ جنس را محو کنند»کوشند این فرمان با کسانی که می

کند که منافع زنان چیست، اعتماد به دولت چه علاوه تعریف میکند، بهمخالفت می
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چه چیزی در معرض خطر است. به « کل نظام آمریکایی»طلبد، و برای چیزی را می

بخشی به تعیین جنس و محو موجودیت حقوقیِ افراد ترنس، بیناجنس، این ترتیب، نظم

در معرض خطر است. « کل نظام آمریکایی»و غیردوجنسی موضوعی ملیّ است: 

ر این اصول را ارزشمند تردید باید کرامت، امنیت و رفاه زنان تأمین شود، اما اگبی

سازی دانیم، پس منطقی نیست که کرامت، امنیت و رفاه یک گروه را، با محروممی

رامتی کگروهی دیگر از این حقوق، تأمین کنیم. در واقع، این فرمان افراد ترنس را به بی

از جمله زنان  –کند. زنان و ناامنیِ رادیکال و در نهایت به عدم موجودیت محکوم می

ها به کرامت، و افراد ترنس، بیناجنس و غیردوجنسی همه حق دارند از حمله -ترنس

 ی آنان را شاملشان مصون باشند، نه فقط به این دلیل که این اصل همهامنیت و رفاه

های ها با هم تداخل دارند و همیشه جمعیتشود، بلکه به این خاطر که این دستهمی

 متمایزی نیستند.

گرایی ایدئولوژی رایی فقط خواهان دفاع از زنان در برابر افراطاین فرمان اج

د. را به دولت فدرال بازگردان« حقیقت بیولوژیکی»جنسیتی نیست، بلکه قصد دارد 

« دنبازگردان»تر، در تلاشی برای ای به نام بازگردانی یا، دقیقی دولت در پروژهمداخله

نبال دلت چه معنایی دارد؟ این فرمان بهدولت، برای دو« به»واقعیت بیولوژیکیِ جنس 

تحمیل دستوری الزامی بر بیولوژی جنس است: باید دو جنس و تنها دو جنس وجود 

گونه بماند که از ابتدا تعیین شده است. داشته باشد و هر کدام باید تغییرناپذیر همان

آن  ردولت بازگردانده شود، پس حقیقت بیولوژیکی اکنون ه« به»اگر این حقیقت 

گوید. دیگر چه نیازی است به علم بیولوژی تکوینی یا پژوهش چیزی است که دولت می

ی ریز یا هر حوزهشناسی، غدد درونشناسی، عصبی تعیین جنس در انساندر حوزه

 گوید.طور میی گامت برنده شده است، یا دولت ایندیگری. نظریه

را صادر کرد.  16141مان اجرایی اش فرجمهوریترامپ در روز اول دور دوم ریاست

اقدامات تکمیلی برای مبارزه با »را با عنوان  16111نُه روز بعد، فرمان اجرایی 

و  16،گریی تبعیض، وحشیسابقهموج بی»امضا کرد که توجهات را به « یهودستیزی

جلب « های ماویژه در مدارس و دانشگاهخشونت یهودستیزانه ضد شهروندان ما، به

متهمان را تحت پیگرد قرار داده، اخراج کند، »شود که . این فرمان متعهد میکندمی
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مارس، محمود خلیل که دارای اقامت دائم  1در روز « یا به طرق دیگر پاسخگو کند.

ایالات متحد با کارت سبز است و سال گذشته در اعتراضات ضد جنگ اسرائیل در غزه 

مهاجرت و گمرک بازداشت شد. ترامپ در  یدست مأموران ادارهشرکت کرده بود، به

ر های بسیاری است که داین نخستین بازداشت از میان بازداشت»فضای آنلاین نوشت: 

ها اعتراض قراردادن کسانی که در حمایت از آزادی فلسطینیظاهراً هدف« راه است.

ای تو تلاش دولت در راس« ایدئولوژی جنسیتی»ها با کنند هیچ ربطی به مخالفتمی

بینیم که در نظر سلب حقوق افراد ترنس ندارد. اما ارتباط میان این دو را زمانی می

شود. نهادهای ی آمریکا تلقی میبگیریم چه کسی یا چه چیزی تهدید برای جامعه

های پیشرو، اگر در ویژه نهادها و سازمانهای غیرانتفاعی، بهآموزشی و سازمان

فلسطین مرتبط است یا از اخراج دانشجویانی خودداری  هایی مشارکت کنند که بهپروژه

کنند، در معرض خطر شرکت می« غیرمجاز»کنند که در اعتراضات خودجوش یا 

ه های بنیاد هریتیج بگیرند. اگر برنامههای مالیاتی فدرال قرار میدادن معافیتازدست

هایی الی پروژههایی که حامی مگذاری رسمی تبدیل شود، نهادها یا سازمانسیاست

یی هاتر حامی مالی پروژهیا دقیق–هستند که نگاه انتقادی به دولت اسرائیل دارند 

یهودستیز و حامی تروریسم تلقی خواهند  -توانند انتقادی تعبیر شوندهستند که می

ای اختصاص دهند ها برای کار روی نژاد و جنسیت بودجهشد. اگر این نهادها و سازمان

ه نظم اجتماعی، ب عنوان تهدیدی برایشوند، بلکه بهمتهم می« ووُکیسم»نه تنها به 

شوند که اکنون ایالات متحد را در نظر گرفته می عبارت دیگر، تهدیدی برای کشوری

 کند.تعریف می

شده چه خواهد بود؟ اگر از بازگردانده« نظم»اگر دولت ترامپ موفق شود، ماهیت 

 ای برای تحقیق یا آموزش در کار است؛ نههای مستبدانه اطاعت نشود نه بودجهفرمان

های غیرانتفاعی در کار است؛ نه جایی در کشور برای معافیت مالیاتی برای سازمان

شان را المللی وجود خواهد داشت که جرئت دفاع از حقوقمهاجران یا دانشجویان بین

های داشته باشند؛ و نه خدمات بهداشتی برای جوانان ترنس در کار است. جنبش

 پراکنیها نفرتکه ضد مهاجران و ضد ترنسگرا، در عین حال راست یناسیونالیست

ی هستند که بر مبنای برتری یهاکنند، خواهان بازگشت به، یا محافظت از، فرهنگمی

https://pecritique.com/2025/02/12/%D9%88%D9%92%D9%88%DA%A9%D8%8C-%D9%88%D9%92%D9%88%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%88-%DA%86%D9%BE-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C/
https://pecritique.com/2025/02/12/%D9%88%D9%92%D9%88%DA%A9%D8%8C-%D9%88%D9%92%D9%88%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%88-%DA%86%D9%BE-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C/
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های اند. رژیمگذاری شدهپایه 12گراییدگرجنس هنجارپنداریبهی سفید و خانواده

ا شوند تا توجهات رمتوسل می« ترساندن از جنسیت»ای به فزاینده طوربهاستبدادی 

ه هایی کمحیطی و اجتماعی منحرف سازند. استدلالهای اقتصادی، زیستاز ناپایداری

هایی است که برای مخالفت شود مشابه استدلالمطرح می« ایدئولوژی جنسیتی»ضد 

ت در ایالا« ی نژادی انتقادینظریه»در آلمان یا « ی پسااستعمارینظریه»ی با مطالعه

ی ی علمی پیچیدهرود؛ در هر مورد یک کاریکاتور جایگزین یک حوزهمتحد به کار می

 شود.شود، در حالی که هرگونه پژوهش واقعی در این حوزه نادیده گرفته میمی

دهند، حس ای خیالی را وعده میزمانی که اقتدارگرایان بازگشت به گذشته

انگیزانند که هیچ راه بهتری برای درک آن آگینی را در کسانی برمیخشمنوستالژی 

کند. ما ی پایدار و معنادار را تضعیف میشان از آیندهچیزی ندارند که در عمل حس

و پیروان  14،(، حزب برادران ایتالیاAfDاین را در گفتمان حزب آلترناتیو برای آلمان )

بینیم. اما وجود میان ترامپ، اوربان و پوتین نیز میدر برزیل، و در میان حا 12بولسونارو

روهایی که امیدوارند با بینیم، میانهروها هم میخصومت ضدجنسیتی را در بین میانه

 عنوانجذب حمایت راست در قدرت باقی بمانند. وقتی تنوع، برابری، و شمولیت به

 کلی مسئول تمام رطوبههای پیشرو برای نظم جامعه تلقی شود، سیاست« تهدیدی»

های اخیر مشاهده طور که در سالشوند. نتیجه، همانمشکلات اجتماعی شناخته می

ای را به صحنه های خودکامهتواند این باشد که حمایت عمومی قدرتایم، میکرده

دهند به نام نجات ملّت، نظم طبیعی، خانواده، جامعه یا تمدن، آورد که وعده میمی

هایی مانند رین افراد را سلب کنند. در چنین کارزارهایی آرمانپذیرتحقوق آسیب

 پوشی شمردهقانون اساسی و آزادی سیاسی مواردی قابل چشممبتنی بر دموکراسی 

 دفاع از خود است. موضوعْشوند. زیرا حفظ ملّت بر همه چیز ارجح است: می

ارگرایی اقتدهر پاسخ مؤثری به این جنبش ضد جنسیتی مستلزم نقد اشکال جدید 

تردید درست است که ما از برند. بیهایی است که آنان از آن بهره میو هیجان

، با در نظر گرفتن تمام جزئیاتش، در برابر کسانی دفاع کنیم که جنگی «جنسیت»

تنهایی کافی نیست. ما نیاز داریم به درک اند. اما این بهجاهلانه ضد آن به راه انداخته

گیرند: این برداری اقتدارگرایان قرار میی برسیم که مورد بهرههایبهتری از ترس
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یست ک« فلسطینی»قدر خطرناک است که باید اخراج شود: این کیست که آن« مهاجر»

« جنسیت»ی نظم اجتماعی و سیاسی است: این مفهوم کنندهکه مرگ او تضمین

یی برای اقتدارگرای بدیل ی خویشتن، خانواده و جامعه است؟ هرچیست که تهدیدکننده

کننده از جهانی ارائه دهد که در آن اندازی قانعها پاسخ دهد و چشمباید به این نگرانی

شان امنیت برای تمام کسانی فراهم شود که اکنون از ناپدیدشدن خود و جوامع

جمعی بر مبنای،  طوربهشده، که دانیم که در این جهانِ تخیلهراسند. ما خوب میمی

نده، کنهای حذفهای دموکراتیک شکل گرفته است، جایی برای سیاستاز، ایده و ملهم

ی حقوقی، و سلب مالکیت اجباری نخواهد بود، و ضمن تأیید برابری، کنندهمحروم

و وابستگیِ متقابل تمام موجودات زنده، از تمامی اشکال خشونت، از جمله مندی جار

ت. اما گرایانه اسآید و غیرواقععقل جور درنمیتردید با زند. بیخشونت قانونی سربازمی

 درست به همین دلیل ضروری است.

 

 پیوند با متن اصلی:

https://www.lrb.co.uk/the-paper/v47/n06/judith-
butler/this-is-wrong 

 

1 evangelical 

2 immutable 
3 Bostock v. Clayton County 
4 Neil Gorsuch 
5 misapplications 
6 intersexed 
7 Society for the Study of Evolution 
8 Interplay 
9 interaction 
10 co-construction 
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 درست نیست

                                                                                                                
11 Anne Fausto-Sterling 
12 immutability 
13 trans-exclusionary 
14 vandalism 
15 heteronormative 
16 Fratelli d’Italia 
17 Bolsonaro 


